
چهل روز گذشت
ــش هفد    ه بد    ون تو براى من از زند    ان  بخ
ــز، د    ر اين چهل  ــت. ميچ عزي هم بد    تر اس
ــد    ه اى نزد    ه ام يعنى  ــت به هيچ پرون روز د    س
ــتم پروند    ه هايى را كه شرح حال  نمى توانس
ــت، ورق  ــو د    ر آنها نيس ــير بيمارى ت و س
بزنم. جرارد     و براون هم نمى گذارند     د    ست 
ــفيد     بزنم. فرد    اى روزى كه تو  به سياه و س
ــك عمومى جلوى  رفتى، چهل، پنجاه پزش

بيمارستان صف كشيد    ند    .
ــه قيافه هاى  ــاس، ب ــاق لب ــره ات  از پنج
ــتم كه  ــان نگاه كرد    م. مطمئن هس وارفته ش
ــد    . حالا فكر  ــو را ند    ارن ــواد     ت هيچ كد    ام س
ــتخد    ام شد    ه  ــى جاى تو اس مى كنى چه كس
ــى،  ــت؟ د    اماد     د    كتر فاولر را كه مى شناس اس
همان كه پارسال فارغ التحصيل شد    ه و بيكار 
بود    ، د    كتر فاولر به رئيس بيمارستان زنگ زد     
ــفارش او را كرد    . به همين راحتى آمد      و س
ــاى خالى تو را پر كرد    . البته د    ر چارت  و ج
استخد    امى بيمارستان وگرنه د    ر قلب ما جاى 

تو هميشه خالى است.
ــر خاك، رُز و لوسى  ــتى د    يروز، س راس
ــد     و با من هم  ــم آمد    ه بود    ن هم براى مراس
ــم جواب  ــد    . من ه ــك كرد    ن ــلام و علي س
ــد    ه بود    نت هم  ــان زن د    اد    م. اى كاش د    ر زم
ــر را به همين خوبى  ــتيم همد    يگ مى توانس
ــا همان وكالتى كه  ــل كنيم. بگذريم ب تحم
ــه تأمين اجتماعى، تا  ــود    ى رفتم بيم د    اد    ه ب
ــاب و كتاب كرد    ند     و  فوريه 2005 را حس
د    اد    ند    . البته مثل هميشه نسخه هاى مخد    وش 
زياد     د    اشتى. حد    ود     يك سوم از نسخه هايت 
باطل شد    . تازه كلى هم ايراد     گرفتند     كه چرا 
ميانگين اقلام د    ارويى نسخه هايت زياد     شد    ه 
ــلان د    ارو را با فلان د    ارو  ــه مى د    انم ف و چ

نوشته و ...
چند     روز پيش هم شهرد    ارى بود    م رفتم 
ــراغ آن تابلوى قد    يمى مطب كه به خاطر  س
ــد     معبر برد    ه بود    ند    ، پيد    ا نشد     مى خواستم  س
ــم اين تابلوى جد    يد     را به  هم آن تابلو و ه
يك خريد    ار ضايعات بفروشم. تخت معاينه 
ــتگاه الكتروكارد    يوگرام و يك سرى  و د    س
وسايل را هم به لوك فروختم. اصلاً نگران 
ــى و  نباش، پول اجاره مطب و حقوق منش
ــم هايت را جور  هزينه كفن و د    فن و مراس
ــى.  ــى باش ــم. نمى گذارم مد    يون كس مى كن
ــه به  ــد    ه و هميش خيلى د    لم برايت تنگ ش

ياد    ت هستم.
همسرت: ترى ساليوان
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ترجمان د          رد          
P a i n  T r a n s l a t i o n

فرزند       ان طبيب

تعطيلات 
و اوقات فراغت فرزند    ان

فصل تابستان و آغاز تعطيلات تابستاني هميشه 
ــاز است. د    ر د    وران  براي بيشتر والد    ين مشكل س
پيش رو تقريباً تمام پد    ر و ماد    رها مي د    انند     كه براي 
ــا و موفق، بايد     براي  ــتن فرزند    ي صالح، توان د    اش
آموزش و تنظيم اوقات فراغت وي اهميت زياد    ي 
ــياري از والد    ين نمي د    انند      ــند    ، ولي بس قائل باش
ــي و با چه كيفيتي براي سن كود    كشان  چه آموزش
مناسب است. برخي والد    ين از اول تابستان و بعد     
از فراغت از امتحانات فرزند    ان، د    ر كوچه و خيابان 
ــبه و فاميل و آشنا  د    وره مي افتند     و از محله و كس
پرس و جو مى كنند     تا براى فرزند    انشان كلاس هاي 
آموزشي متعد    د     و مناسبى را پيد    ا كنند    . بيشتر اوقات 
هم متحمل هزينه هاي سنگينى مى شوند     اما هيچ گاه 

به اند    ازه هزينه پرد    اختي، نتيجه نمي گيرند    .
ــزي اوقات  ــه برنامه ري ــوع رويكرد     ب ــن ن اي
فراغت به هيچ وجه صحيح نيست. فرزند    ان شما 
ــايه تان، يا زري خانم  ــا فرزند    ان قمر خانم همس ب
جاري شما، حتماً از لحاظ سني، تربيتي، فرهنگي 
ــتند    . شما نبايد      ــتعد    اد     و علاقه متفاوت هس يا اس
ــي  ــان خود     را صرف پيد    ا كرد    ن كلاس آموزش زم
ــد    . پر كرد    ن  ــنگين كني و پرد    اخت هزينه هاي س
اوقات فراغت كود    كان با يك يا حد    اكثر د    و كلاس 
مفرح و شاد     د    ر طول تابستان و تعطيلات كفايت 
مي كند    . اين كلاس ها د    ر سنين د    بستان بيشتر از اين 
ــما مي آيد     كه به اين وسيله  نظر به كار كود    ك ش
مي توانيد     استعد    اد    ها و علايق كود    ك خود     را محك 
بزنيد     و د    يگر اينكه كود    ك شما از لحاظ تعاملات 
اجتماعي، تجربه بيشتري پيد    ا مي كند    . اگر بخواهيد     
ــرد    ن اوقات فراغت  ــما براي پر ك ــد     خود     ش ببيني
كود    كتان چه نقشي مي توانيد     د    اشته باشيد    ، ما موارد     

زير را به شما پيشنهاد     مي كنيم:
1. يكي از سرگرمي هاي مهم و آموزند    ه براي 
ــه د    ر تعطيلات  ــتن خاطرات روزان كود    كان، نوش
است. حتماً به فرزند     خود     اين امر را توصيه كرد    ه 

و او را د    ر اين امر كمك كنيد    .
ــتي از كارهايي است  2. د    رست كرد    ن كارد    س
كه بيشتر كود    كان به آن علاقه مند     هستند    . اين كار 
ــان كمك  ــتي ايش به قوه تخيل و مهارت هاي د    س
ــا فرزند     خود      ــد    . اگر د    ر اين كار ب ــزايي مي كن بس
ــود     را متوجه كار او  ــرد    ه يا حد    اقل خ همراهي ك
نشان د    هيد    ، از اين تفريح بسيار لذت خواهد     برد    .

ــراي گرد    ش هاي  ــاً فرزند    ان خود     را ب 3. حتم
ــود     بيرون ببريد      ــياحتي و تفريحي با خ علمي، س
و د    ر حين اين گرد    ش ها از د    اد    ن توضيحات كافي 
ــعي كنيد     طورى توضيح بد    هيد     كه  د    ريغ نكنيد    . س
كنجكاوي كود    ك نسبت به صحبت ها و توضيحات 
ــد    ه و د    رباره توضيحاتتان از شما  شما تحريك ش

سؤال كند    .
ــتن  ــد    اري گل و گياه د    ر خانه يا كاش 4. نگه
ــبزي د    ر باغچه از كارهايي است كه سپرد    ن آن  س
به كود    ك و تقاضا از او براي مراقبت كافي از آنها، 
براي تحريك قوه هاي خلاقيت و مشاهد    ه كود    ك 

بسيار مفيد     است.
5. د    ر د    وران تعطيلات از سپرد    ن وظايف منزل 
به كود    ك خود     د    ريغ نكنيد    . اين امر علاوه بر اينكه 
ــت او را پر مي كند    ، حس  ــي از اوقات فراغ زمان

مسئوليت پذيري او را نيز تقويت خواهد     كرد    . 
ــخص كنيد     كه  ــاً زماني از روز را مش 6. حتم
ــغول كتاب خواند    ن  ــاعت مش فرزند    تان د    ر آن س
ــاعات گرم روز باشد      ــود    . اگر اين زمان د    ر س ش
ــت تا به اين بهانه بتوانيد     فرزند     خود     را از  بهتر اس

مضرات گرمازد    گي د    ر امان نگه د    اريد    . 
ــيد     اوقات فراغت  ــته باش 7. حتماً توجه د    اش
ــا كامپيوتر و تلويزيون پر  كود    كان تا حد     امكان ب

نشود    .

د كترپونه كيميا قلم
روانپزشك 

فيلم وسترن
پد    ر جك مرد    . د    ستگاه ها اين را نشان مي د    اد    . 
ــيم هاي د    ستگاه را  ــتار وارد     اتاق شد    ، س پرس
ــيد    . به او گفت:« حالا مي تواني  يكي يكي كش
بروي».جك فكر كرد     توي سالن سينما نشسته. 
ــف زمين آد    امس  ــن كرد    ند    . ك چراغ ها را روش
ــه بود    .نزد    يك بود     از د    هانش د    ر  و ذرت ريخت
برود    :« بابا، پاشو برويم» اما به جاي آن به طومار 

د    راز صورتحساب بد    هكاري شان نگاه كرد    .

برگرفته از « كوتاه ترين د    استان هاي 
كوتاه جهان (55 كلمه)»
ارنست ام گارسيا برگرد    ان: اسد    ا... امرايي

عكس نوشت

ميثم رضايى

سال د        وم    شماره 34+ 4   نيمه اول مرد اد ماه 1386

على د   ستش را به د   يوار مى گيرد    تا بتواند    راه برود   . 
پاهايش سست شد   ه و چند    وقتى است گوش هايش 
ــت و زياد    با  ــمعك مى گذارد   . منزوى اس را هم س
جمع نمى جوشد   . اگر هم اشتها د   اشته باشد   ، غذاى 
زياد   ى براى خورد   ن نيست. «خانم مختارى» به من 
مى گويد    اميد   ش بعد    از خد   ا به ماست و من نمى د   انم 
ــئولين  چگونه برايش توضيح د   هم كه د   ر اينجا، مس
زياد    هم به حرف هاى مطبوعات گوش نمى د   هند    و 
اين يك مطلب نيم صفحه طبيب است و شايد    نتواند    
آن همه معجزه اى را كه او انتظار د   ارد    برآورد   ه كند   . 
چه فرقى مى كند    كه اشك توى چشم هاى من جمع 
ــود    يا نه. برايش توضيح نمى د   هم. فقط مى گويم  ش

توكل به خد   ا ماد   ر! توكل به خد   ا!
ماد   رى كه نايب رئيس شد   

ــم عابد   ينى  ــراغ خان ــراى صحبت، اول به س ب
مى روم. او عضو هيئت مد   يره انجمن بيماران نقص 
ــت اما از  ايمنى اوليه و البته نايب رئيس آن نيز هس
ــرى است كه از  همه مهم تر اينكه او خود    ماد   ر پس
ــؤال هايم د   رباره  همين بيمارى رنج مى برد   . اولين س

انجمن و چگونگى شكل گيرى آن است. 
سال 77 بود   . آن موقع به پيشنهاد    و با فعاليت هاى 
«د   كتر آقامحمد   ى» كارهاى مقد   ماتى انجام شد   . تمام 
ــه اى كه د   ر مركز  ــد   ه و د   ر جلس بيماران د   عوت ش
ــد   ، با رأى بيماران، اعضاى  طبى كود   كان برگزار ش
هيئت مد   يره ا نجمن انتخاب شد   ند   . اين رأى گيرى 
ــال 1385 انجام شد    و بعد    از  بار د   يگر د   ر خرد   اد    س
رأى گيرى، «د   كتر آقامحمد   ى» به عنوان رئيس هيئت 
ــد   م.  ــره و من به عنوان نايب رئيس انتخاب ش مد   ي
حرف هاى خانم عابد   ينى د   استان انجمنى است كه 
9سال پيش با هد   ف حمايت از بيماران نقص ايمنى 
ــكان از اين بيمارى  اوليه و د   ر كنار آن آگاهى پزش
تأسيس شد   . نايب رئيس انجمن، از برگزارى چند    
ــكان د   ر  ــره براى افزايش ميزان اطلاعات پزش كنگ
رابطه با اين بيمارى و كارهاى زياد   ى كه براى انجام 

د   ر نظر د   اشتند    گفت، اما امان از بى پولى! 
ــت كه بود   جه اى د   ر  ــكل اصلى ما اين اس «مش
ــال ها  اختيار ند   اريم. تنها كمكى كه د   ر تمام اين س
ــت، 10 ميليون تومانى است كه د   ر  ــد   ه اس به ما ش
ــى د   ر اختيار  ــت جمهورى آقاى خاتم زمان رياس
ــت كه  ــن انجمن قرار گرفت، اما اينها پولى نيس اي
بتواند    حتى قسمت كوچكى از مشكلات بيماران را 
حل كند   . بيشتر اعضاى انجمن از قشر آسيب پذير و 
فقير هستند   . د   اروى اصلى بيماران نقص ايمنى سوم 
ــد   ، 20 گرم،  ــن د   ارو تا قبل از عي ــت. اي IVIG اس
ــد    از عيد    قيمت آن با  ــاه هزار تومان بود    اما بع پنج

ــك به 100 د   رصد    افزايش، به 96 هزار  چيزى نزد   ي
ــانى كه  تومان افزايش يافت، آن هم فقط براى كس
د   فترچه بيمه د   ر اختيار د   ارند   ! اين رقم براى بيمارانى 
ــد   ، هر 20 گرم، تا 300 هزار  كه د   فترچه بيمه ند   ارن
تومان نيز افزايش يافته است.اين د   ر حالى است كه 
ــتگى د   ارد    و اگر  ــى بيماران به همين د   ارو بس زند   گ
ــكلات فراوانى  نتوانند    آن را تزريق كنند    د   چار مش
ــوند  » ومن به ياد بخشنامه هاى  رئيس محترم  مى ش

جمهورى د ر جهت تثبيت قيمت ها مى افتم.
وقتى كسى به كسى نيست!

ــراغ بنياد    امور بيمارى خاص  مى پرسم چرا به س
ــى از توافقى خبر مى د   هد     نمى رويد   ؟ و خانم عابد   ين
ــن و بنياد    امضا  ــتان 1384 بين اين انجم كه د   ر تابس
شد   ه است. بر اساس آن تفاهم نامه، بنياد    موظف  شد   ه 
ــور رايگان براى  ــر هفته 4 بيمار را به ط ــت كه ه اس

ــترى كند    اما تفاهم نامه بيشتر از 6 ماه  تزريق د   ارو بس
د   وام نمى يابد   و بنياد به د ليل مشكلات مالى حاضر به 
تمد  يد  آن نمى شود . خانم عابد   ينى مى گويد    مجموع 
ــد   ه د   ر ايران، 250 نفر هستند    كه تنها  بيماران ثبت ش
100 نفرشان به د   ارو احتياج مد   اوم د   ارند   . بعد    مى پرسد   : 

«واقعاً نمى شود    اين 100 نفر را نجات د   اد   ؟»
زند   گى سهميه بند   ى مى شود   

ــوهرش بعد    از سهميه بند   ى  مى گويد    ماشين ش
ــد   ه، از كار افتاد   ن  ــراى يك رانن ــت و ب خوابيد   ه اس
ماشين يعنى متوقف شد   ن زند   گى. خانواد   ه مختارى 
د   ر حوالى كرج زند   گى مى كنند    و از بخت بد    هر د   و 
ــان مبتلا به نقص ايمنى اوليه هستند   . محمد     پسرش
ــاله كه حالا د   يگر نمى تواند     21 ساله و على 26 س
راه برود   . خانم مختارى مى گويد   : اگر آن موقع پول 
د   اشتند    و مى توانستند    براى على د   ارو بگيرند   ، حالا 

وضعشان اين طورى نبود   . از صد   اى ماد   ر پسرها غم 
مى بارد   : «مى خواهم نگذارم تا محمد    هم اين طورى 
بشود   . الان ماهانه 80 گرم د   ارو مى گيريم كه مبلغش 
مى شود    392 هزار تومان. از كجا بايد    بياوريم؟! مگر 
يك رانند   ه د   ر ماه چقد   ر د   ر مى آورد   ؟»! خانم مختارى 
ــد    كه آيا بچه ها غذا نمى  خواهند   ؟ آيا  از من مى پرس
ــؤال خانم  هيچ نياز د   يگرى ند   ارند   ؟ و باز همان س

عابد   ينى: «هيچ كس نيست به ما كمك كند   ؟»
گران مثل طلا !

اين را آقاى جواهرى گفت. او 40  ساله است و 
مد   ت مد   يد   ى است كه با بيمارى اش كلنجار مى رود   . 
ــان هم قيمت طلاست و او ناچار  گفت كه د   ارويش

است هر ماه 40gr طلا د   ر خونش بريزد   . 
ــام آور را  ــن وضعيت سرس ــود    اي «تا كى مى ش
تحمل كرد   . وقتى بيمار نتواند    د   ارويش را تهيه كند   ، 
ــت كه  ــه ناچار د   رمان را رها مى كند   . آن وقت اس ب
ــد   يد   ترين بيمارى هاى صعب العلاج به سراغش  ش
ــد   يد   ، سرطان، هپاتيت، آسم  مى آيد   . عفونت هاى ش

و د   ه ها بيمارى د   يگر».
ــت، آقاى  ــاى آقاى جواهرى اس ــا حرف ه اينه
ــرطان معد   ه هم به مشكلاتش  جواهرى كه حالا س
ــت. او  صحبت هايش را به سمت  ــد   ه اس اضافه ش
د   ولت و مجلس برمى گرد   اند    و سعى مى كند    برايشان 
استد   لال كند    كه آنها بايد    به اين بيماران بيشتر توجه 

كنند   : 
«نگاه كنيد   ، وقتى كه اين بيماران د   چار مشكلات 
بعد   ى مى شوند   ، د   ر واقع هم تخت هاى بيمارستانى 
ــغال مى كنند    و هم بار مالى قابل توجهى را بر  را اش
ــت مى گذارند   ، اما اگر اين بيماران تحت  د   وش د   ول
ــور بيمارى هاى خاص قرار بگيرند   ، آن  نظر بنياد    ام

وقت خيلى از مشكل ها حل مى شود   ».
آقاى رئيس جمهور! به خاطر آن ماد   ر

ــر من را سوگند    د   اد    كه هر كارى  ماد   ر آن د   و پس
ــه همه عاد   ت كرد   ه اند     مى توانم انجام د   هم، حالا ك
ــت به سراغ  ــكلات يك راس ــد   ن مش براى حل ش
ــخص اول اجرايى مملكت بروند   ، بگذاريد    من  ش
ــد   ه،  ــم خانم مختارى هم كه ش ــم به حرمت قس ه

شانسم را امتحان كنم:
آقاى رئيس جمهور سلام

ــت كرد   ه ام، حالم  ــى با اين بيمارها صحب از وقت
ــت، اصلاً . آن ماد   ر مى گفت نمى تواند     خوب نيس
ــم هايش از  ــرش هم جلوى چش ببيند    آن يكى پس
د   ست برود   . آقاى رئيس جمهور باور كنيد    بيشتر از 
هر كسى د   ر هر كجاى د   نيا، اين 100 نفر به كمكتان 

احتياج د   ارند   . باور كنيد   ، همين!

نگاهى به مشكلات بيماران نقص ايمنى اوليه د  ر كشور

اين 100 نفر
مرتضى جلالى فخر

آقاى رئيس جمهور، باور كنيد   بيشتر از هر كسى د  ر هر كجاى د  نيا
اين 100 نفر به كمكتان احتياج د  ارند  . باور كنيد  ، همين!

به نظر مى رسد    طرح تكريم ارباب رجوع 
به بخش هاى مختلف گسترش يافته است. به 
تمامى كاركنان نظام سلامت كسوت جد   يد    را 

تبريك مى گوييم.

ــال1350 يا 1351، روستاي سياهو   س
ــاس)، د ر يك  ــري بند رعب (د ر 75 كيلومت
ــپاه بهد اشت، به عنوان پزشك  د رمانگاه س
ــئول اعزام خد مت مي كرد م. يك شب  مس
ــتراحت مي كرد م  د ر اتاقم د ر د رمانگاه اس
ــد ند  و  ــر وارد  د رمانگاه ش ــد  نف ــه چن ك

ــاري د ارند  كه زايمانش  ــك زائو د ر د ه ماش گفتند  ي
طول كشيد ه است. زائو زن استوار شهرباني بود . خود  
ــود . بعد  از كمي گفتگو  ــتوار هم د نبال من آمد ه ب اس
ــد م كه از محل د رمانگاه د ر سياهو 22ـ20  متوجه ش
كيلومتري بايد  راه كوهستاني برويم تا به بيمار برسيم. 
ــايل را جمع  كند . رو  ــد ا زد م تا وس ــكيارم را ص پزش
ــتوار كرد م و پرسيد م:«پس ماشين كو؟» گفت:  به اس
«آقاي د كتر راه ماشين رو نيست،  ما يك الاغ آورد ه ايم 
تا د ر خد مت باشيم». القصه، من سواره و پزشكيار و 
ــب به  ــوام زائو پياد ه، حد ود  2/5ـ2 بعد  از نصفه ش اق
ــاري رسيد يم. بلافاصله مشغول معاينه بيمار  د ه ماش
شد م، جنين د ر حالت بريچ بود . بعد  از كارهاي اوليه 

ــار و ... با مانورهاي خاص  مثل كنترل فش
نوزاد  را به د نيا آورد م. د اروهاي لازم براي 
پروفيلاكسي عفونت را هم كه تجويز كرد م، 
ــاعت حد ود  4 صبح بود  و تقريباً  د يگر س
ــپيد ه زد ه بود  كه با  20تومان حق القد مي  س
ــت،  ــتم گذاش ــتوار با اصرار د ر د س كه اس
ــد يم. من هم حق القد م را  ــياهو ش راهي د رمانگاه س
ــوار الاغ شد م. سپيد ه  ــكيارم د اد م و د وباره س به پزش
زد ه بود . همراهان هم  براي بد رقه  ما ، پياد ه تا سياهو 
ــط راه الاغ رم كرد  و من د ر حالي كه روي  آمد ند . وس
آن نشسته بود م، با كيف و فشارسنج كه د ر د ستم بود  
پايين افتاد م. صد اي فشارسنج را شنيد م كه شكست. 
د وباره راه افتاد يم، من پياد ه و همراهان زائو هم پياد ه. 
بالاخره بعد  از 1/5- 1 ساعت راهپيمايي، به د رمانگاه 
ــيد يم. بعضي خاطرات د وران طبابت هيچ وقت  رس

فراموش نمي شوند ...!
به نقل از : د كتر رحيم روحاني زاد گان، 
(متخصص راد يولوژي)

ــاران اعصاب و روان من (  يكي از بيم
كه طبق د ستورالعمل بايد  هر سه ماه يك بار 
ــك خانه بهد اشت ويزيت  ــيله پزش به وس
شوند ) به مركز مراجعه كرد ه بود . بيمار پسر 
5 ساله و منتال رتارد ي بود  كه از شرح حال 
ــكل  ناقص ماد رش فهميد م از كود كي مش

ــك مخصوص مي خورد ه و نبايد   ــير خش د اشته، ش
ــي  ــد يم د ار مصرف كند . بالاخره بعد  از بررس مواد  س
آزمايش ها و هيستوري مفصل به اين نتيجه رسيد م كه 
احتمالاً كود ك د ر سيكل اوره مشكل د ارد  و همين را 
ــتم تا سر فرصت د ر اين  هم د اخل پروند ه بيمار نوش
مورد  با كسي مشورت كنم.  همين كه پروند ه را بستم 
ــى به خود گرفت و گفت : همين؟!  ماد ر قيافه خاص
ــد  و از فقر گفت،  ــا بود  كه تازه نطق ماد ر باز ش اينج
از هزينه هاي د رماني و د ارويي پسرش، از د ختر منتال 
ــد  و هر روز  ــنج مي كن رتارد  د يگرش كه TDS تش
ــد . گفت و گفت  ــتي قرص د ر د هانش مي چپانن مش
ــتي، ستاد ، مسئول واحد   و گفت... تا اين كه با بهزيس

بيماران رواني شهرستان و استان و بالاخره 
ــتاد ان خود م تماس گرفتم تا  با يكي از اس
ــايد  د و  ــار را به رايگان ويزيت كند . ش بيم
ساعت تمام د رگير ماجرا بود م. ماد ر كود ك 
ــر و  ــان آمد ه. پس گفت: پد ر كود ك د نبالش
ــمت مرد ي تنومند  رفتند  كه  ماد رش به س
ــكي متاليك به د نبالشان آمد ه بود !  با يك پراد وي مش
خشكم زد ... پد ر بيمار، د هيار روستاي تحت پوششم 
بود ! بيماران اين چنيني د ر روستاهاي تحت پوشش من 
زياد ند . بيماراني كه خود شان و همسر و فرزند انشان 
هر كد ام اتومبيل شخصي د ارند  و مسافرت هاي ييلاق 
ـ قشلاقي آنچناني اما با وجود  اين براي ويزيت هاي 
ــتايي (170 تومان) چك و چانه مي زنند  و  بيمه روس
گاه قشون كشي مي كنند ! هر بار به خود م قول مي د هم 
ــر قبول نمي كنم، اما  ــي را د رباره فق د يگر حرف كس

نمي د انم چرا نمي شود ...؟!
برگرفته از وبلاگ incidentaloma (با اند كي تلخيص)
/http://incidentaloma.persianblog.com
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